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  مائوتسه دون پنج اثر فلسفی

 بازتايپ احمد پوپل
  ٢٠١٨جولای  ٢٢

  

  ١ -* تضادۀدربار
  )١٩٣٧اگست (

  

لنين می . يا قانون وحدت اضداد ، اساسی ترين قانون ديالکتيک ماترياليستی است قانون تضاد  ذاتی اشياء وپديده ھا ، 

  لنين اين قانون  )١( » . ست اِوھر اشياء وپديده ھاِخود ج تضاد در ۀ ديالکتيک به معنای  واقعی کلمه ، مطالع«:گويد 

  اين قانون نمی توانيم  ۀ از اين رو ما در مطالع .)٢(ناميد ھستۀ ديالکتيک  می  چنينھم و اغلب جوھر ديالکتيک را 

                              .از بر خورد با موضوعات گوناگون ، ازبر خورد با يک سری  مسايل  فلسفی  خود داری ورزيم 

ند ااين مسايل  بدين قرار. چنانچه ما اين مسايل  را روشن بسازيم ، ديالکتيک ماترياليستی  را از اساس  خواھيم فھميد 

 اضداد ؛ ۀ تضاد ؛ ھمگونی ومبارزۀدو جھان بينی ؛ عام بودن تضاد ؛ خاص بودن تضاد ؛ تضاد عمده وجھت عمد: 

  مقام 

  .نتاگونيسم در تضاد آ

وارد شده ،  )٣( " دبورين "دی که طی سالھای اخير از طرف محافل فلسفی اتحاد شوروی بر آيده آليسم مکتبانتقا

نيست چين تأثير بسيار ب کمو در حز"  دبورين  "ايده آليسم. ه است توجه ما را به شدت به سوی خود جلب کرد

                                                 
به ھمان منظور  يعنی برای برطرف »  پراتيک ۀدر بار«  اثر حاضر يکی از رساله ھای فلسقی رفيق مائوتسه دون است که بعد از نگارش *

رفيق مائوتسه دون اثر حاضر را ابتداء به .  تحرير در آوردۀت دگماتيستی که به طور جدی در درون حزب بروزکرده بود ، به رشتساختن نظرا
در آن » منتخب آثار مائوتسه دون « ايراد نمود و بعد ھا  ھنگام تنظيم " ين آن "  ) ژاپنی(صورت نطقی در اکادمی نظامی وسياسی ضد جاپانی 

   .ر کرد قدری تجديد نظ
   

 1  .» "  مکتب ايليات " ھگل ، جلد اول ، بخش "  تاريخ فلسفه ۀدرس ھای در بار" خلاصۀ : » ياداشت ھای فلسفی « : ــ لنين 
  
   2:  ــ لنين   متضادش جوھری واحد کل و معرفت بر اجزاکيدوگانه شدن  «: دي گوی اثر مني در انيلن. »  ديالکتيک ۀ  در بارۀ مسأل«

  طوره  بکيالکتيد « : سدي نویم» ھگل" علم منطق "ۀخلاص «ِ به نامیگري دِ در اثرني لننيعلاوه بر ا» .  سازدی را مکيالکتيدو اساس 
 ِ خود مستلزمني ای گردد ولی درک مکيالکتي دۀ است که ھستسان نيبد.   شودفي تعراضدادمثابه آموزش وحدت ه  تواند بیخلاصه م

  ».   و رشد و تکامل استحاتيتوض
 

 3 مکتب ١٩٣٠محافل فلسفی اتحاد شوروی  در سال . فيلسوف وعضو اکادمی علوم اتحاد شوروی بود  ) ١٩۶٣ ــ ١٨٨١(دبورين  ــ   
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.  ما را با متدولوژی اين مکتب ناديده گرفت اشته است ونمی توان ارتباط نظرات دگماتيستی  درون حزبزيانبخشی گذ

ِبدين جھت  ريشه کن کردن نظرات  دگماتيستی بايد ھدف عمدۀ تحقيقات فلسفی کنونی ما باشد  ِ .  

  

  ـ دوجھان بينی١

زيکی  وديگری ِيکی برداشت متاف: ود داشته است بشر ھمواره  دو برداشت از قانون تکامل عالم وجدر تاريخ شناخت 

  :لنين می گويد .  ديالکتيکی است که دو جھان بينی متضاد را تشکيل می دھند برداشت

) اولوسيون(از تکامل ) که در تاريخ ديده می شود ؟ يا دو برداشت ممکن ؟ يا دو برداشتی ( ِدو برداشت اساسی « 

 تقسيم يک واحد به (دت اضداد تکامل به مثابۀ وح وتکامل به مثابۀ کاھش وافزايش ، به مثابۀ تکرار ، :  ازعبارت است

    )٤ (». )اضداد دافع يکديگر وروابط متفابل آنھا 

   .لنين در اينجا درست از ھمين  دو جھان بينی مختلف سخن می گويد 

 ، طی يک دورۀ  تفکر، چه در چين و چه در اروپاۀاين شيو.  می نامند" شوان شوه "زيک را در زبان چينی متاف

در . ھا موضع مسلطی را اشغال می کرد ی متعلق به جھان بينی ايده آليستی بود و در فکر انسانتاريخی بسيار طولان

ی در آنجا که يک سری از کشورھای اروپائولی از .  زيکی بودر اوان پيدايش بورژوازی نيز متافاروپا ماترياليسم د

 طبقاتی وعلوم ۀ، مبارزھادند و نيروھای مولدهر رشد گام نُ کاپيتاليسم پۀقتصادی خود به مرحل ا–طول تکامل اجتماعی 

 تکامل تاريخ ۀ محرکۀ از آنجا که پرولتاريای صنعتی به عظيم ترين قوھمچنين  و به سطح بی نظيری درتاريخ رسيدند

 آليسم ارتجاعی آشکار و  ، علاوه برايدهازآن پس.   ماترياليستی مارکسيستی پديد آمد–، جھان بينی ديالکتيکی  بدل گشت

  .د مثابه ضد ديالکتيک ماترياليستی نيز در ميان بورژوازی نمودار گرديه ، اولوسيونيسم عاميانه ب ًکاملا عريان

اين جھان بينی کليه .  ، ساکن و يک جانبه می بيند  جھان را منفردی اشيازيکی يا اولوسيونيستی عاميانهجھان بينی متاف

 اگر ھم  و.ديگر و لايتغير ملاحظه می کند طور ابدی منفرد از يکه نھا را ب، اشکال و انواع آ اشياء و پديده ھای جھان

، علل چنين  به علاوه.   کمی و تغيير مکان است يا کاھش افزايش در اينجا صحبتی از تغيير در ميان باشد، منظور فقط 

ل را بايد در بيرون اشياء و پديده ، بلکه اين عل  و تغيير مکانی در درون اشياء و پديده ھا نھفته نيست افزايش يا کاھش

ھا بر اين نظرند که انواع گوناگون اشياء و پديده ھای جھان و  زيسينمتاف.  ھا يعنی در تأثير نيروھای خارجی يافت

  . آتی آنھا فقط افزايش يا کاھش کمی استيدايش لايتغير می ماند و تغييرات خواصشان از بدو پھمچنين

، ولی قادر نيست   يا پديده الی الابد فقط می تواند نوع خود را تجديد کندء عقيده اند که ھر شیھا باز بر اين زيسينمتاف

  .  ديگری بدل گرددۀ و يا پديدءشیبه 

 – سرمايه داری و غيره ۀ، ايدئولوژی انديويدوآليستی جامع، رقابت سرمايه داری آنھا استثمار سرمايه داریۀبه عقيد

  .  طورجاودانی و لايتغير باقی خواھند مانده  اوليه وجود داشته اند وبۀی آنتيک و حتی در جامع بردگۀ اينھا در جامعۀھم

ی، آب و ھوا و غيره نسبت می ئ، مانند اوضاع جغرافياھا علل تکامل جامعه را به شرايط خارجی جامعه زيسينمتاف

  . دھند

                                                                                                                                                        
دبورين را مورد انتقاد قرار دادند و تصريح نمودند که اين مکتب مرتکب اشتباھات ايده آليستی ،   مانند تفکيک تئوری از عمل و جدائی فلسفه 

  .گرديده است .... ست از سيا
 

   4.» در بارۀ مسأله ديالکتيک « : لنين  ــ   
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که  ھا می جويند و تز ديالکتيک ماترياليستی را مبنی براينطور ساده در خارج آنه آنھا علل تکامل اشياء و پديده ھا را ب

از اين رو آنھا نه قادر به توضيح تنوع .  ، انکار می نمايند اشياء و پديده ھا دراثر تضادھای درونی خود تکامل می يابند

 تفکر ۀر اروپا اين شيود.  کننده  يک کيفيت را به کيفيت ديگر توجيکيفی اشياء و پديده ھا ھستند و نه می توانند تغيير

 مثابهه اوايل قرن بيستم ب طی قرون ھفدھم و ھجدھم تحت عنوان ماترياليسم مکانيکی و در اواخر قرن نوزدھم و

سپھر تغييرناپذير «:  زيکی که در اين جمله بيان می يافتشيوه تفکرمتافدر چين .  اولوسيونيسم عاميانه رواج داشت

ولی ماترياليسم .  پوسيده فئودال حاکم پشتيبانی می شدۀ مدتی مديد از طرف طبق)٥(».ر است نيز تغييرناپذي"تائو" ،  است

  .  قرار می گيرد بورژوازی وارد شده ، مورد پشتيبانیمکانيکی و اولوسيونيسم عاميانه که در صد سال اخير از اروپا 

 يا پديده را ءیشست که پژوھش تکامل يک  ان، بر آ زيکیخلاف جھان بينی متاف،  جھان بينی ديالکتيک ماترياليستی

ه ؛ به بيان ديگر تکامل اشياء و پديده ھا بايد ب ، از روابط آن با اشياء و پديده ھای ديگر شروع کرد بايد از درون آن

 يا پديده در جريان حرکت خود با ءیشکه ھر  ، البته با توجه به اين  حرکت جوھری و ضرور آنھا ملاحظه گرددۀمثاب

 يا پديده در ءیشامل ھر علت اساسی تک. ًدر ارتباط می آيد و متقابلا بر يکديگر اثر می نھند شياء و پديده ھای محيط ا

سرشت متضاد ذاتی .   اشياء و پديده ھا نھفته استِ متضادِ، در سرشت ، بلکه در درون آن است بيرون آن نيست

   . ل اشياء و پديده ھا ناشی می شود يا پديده است و از ھمين جاست که حرکت و تکامءشیھر

که رابطه و تأثير متقابل آن با پديده ھای ديگر علل  ، حال آن آن استسرشت متضاد يک پديده علت اساسی تکامل 

 خارجی ماترياليسم مکانيکی ۀبدينسان ديالکتيک ماترياليستی تئوری علل خارجی يا انگيز.  ثانوی را تشکيل می دھد

بديھی است که علل خارجی ناب فقط می تواند سبب .  ًزيکی را قطعا رد می کندونيسم عاميانه متافزيکی و اولوسيمتاف

 ولی نمی تواند توضيح دھد که  ،، يعنی فقط تغييری در مقياس و کميت پديد آورد شودحرکت مکانيکی اشياء و پديده ھا 

در حقيقت حتی حرکت .   به يکديگر بدل می گردندًچرا اشياء و پديده ھا از نظر کيفی بی نھايت متنوع اند و متقابلا

، نشو و نمای کمی  رشد ساده.  استمکانيکی تحت تأثير نيروھای خارجی نيز ناشی از سرشت متضاد اشياء و پديده ھ

به ھمين ترتيب رشد و تکامل جامعه .  طور عمده دراثر تضادھای درونی صورت می گيرده در نباتات و حيوانات ھم ب

  .  ت می گيردصور، بلکه در اثر علل درونی جامعه   عمده ناشی از علل خارجی نيستطوره ب

  تکاملی خود با يکۀ، در درج ًی تقريبا مساوی ھستندئی و آب و ھوائط جغرافيا که دارای شرايئیبسياری از کشورھا

ی و آب و ئضع جغرافياکه در و  واحد بدون آنِحتی در يک کشور.  ديگر تفاوت و ناموزونی بزرگی نشان می دھند

 امپرياليستی به اتحاد شوروی ۀروسي.  ، تحولات اجتماعی عظيمی رخ می دھد صورت گيرد تغييراتی ی آنھوا

ی شد،  امپرياليست)ژاپن( جاپان  فئودالی که تمام درھا را به روی خود بسته بود،)ژاپن( جاپان ، سوسياليستی تغيير يافت

  .  ی اين کشورھا رخ ندادئی و آب و ھوائولی تغييری در وضع جغرافيا

، طی صد سال اخير تحولات شگرفی يافته و اکنون در جھت   نظام فئودالی قرار داشتۀچين که مدت مديدی تحت سلط

ی آن تغييری حاصل نشده ئی و آب و ھوائ، معھذا در اوضاع جغرافيا ايجاد چين نوين آزاد و از بند رسته تغيير می يابد

،  آن نيز در تغيير استھای مختلف  در مجموع و در قسمتارض ۀی کرئی و آب و ھوائ شرايط جغرافياالبته.  است

که برای تظاھر تغييرات  لیدر حا. ھای اجتماعی چندان قابل اھميت نيستند ولی اين تغييرات در مقايسه با دگرگونی

                                                 
  5  ) لادي قبل از م١٠۴ – ١٧٩ ("   دون جون شو " به ناموسي مشھور مکتب کنفسرواني از پیکي یروز" حان " دوران سلسله  در   ــ   

 کي تائو  ».ت  اسريرناپذيي تغزي؛ تائو ن  استري ناپذريي تغ سپھر؛ دي آی تائو از آسمان م «:  کرد و گفت"ی حان او د"ورت رو به امپرا
  " قاعده "ايو " قانون "  تواند ی آن ماز زيآمده است و ن" قتيحق" اي و قي راه و طری تائو به معنانجايدر ا.   استني چیمي قدیاصطلاح فلسف
   .مستفاد شود
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، برای تظاھر تغييرات اجتماعی چند تياج استھا ھزار سال اح ، صدھا و يا ميليون به ده ھا و ھواجغرافيائی و آب

  . بيشتر لازم نيست) درزمان انقلاب(، چند ده سال و يا حتی گاھی فقط چند سال يا چند ماه  ، چند صد سال ھزار سال

طور عمده در اثر تکامل تضادھای درونی طبيعت صورت می ه از ديدگاه ديالکتيک ماترياليستی تغييرات طبيعت ب

، يعنی در اثر تکامل تضاد بين  طور عمده در اثر تکامل تضادھای درونی جامعهه ھای اجتماعی ب ونیدگرگ. گيرد

؛ تکامل اين تضادھاست  ، تضاد ميان طبقات و تضاد ميان نو و کھنه رخ می دھد نيروھای مولده و مناسبات توليدی

آيا ديالکتيک .   جای جامعه کھنه می گردد نوين برۀکه جامعه را به پيش می راند و سرانجام منجر به نشستن جامع

 که علل خارجی شرط ستا آنديالکتيک ماترياليستی بر .  ؟ به ھيچ وجه ماترياليستی علل خارجی را حذف می کند

تخم .   علل داخلی مؤثر واقع می شوندۀوسيله که علل خارجی ب ، در عين اين تحول و علل داخلی اساس تحول اند

، زيرا  ، ولی ھيچ حرارتی قادر به آفرينش جوجه از سنگ نيست  به جوجه بدل می شودمرغ تحت حرارت مناسب

   .اساس تحول اين دو متفاوت است

ويژه در دوران ه در دوران سرمايه داری و ب.  ديگر تأثير می نھند ًھای کشورھای مختلف دائما بر يک خلق

، اقتصادی و فرھنگی فوق کديگر در زمينه ھای سياسیيلتاريائی تأثير و نفوذ کشورھا برامپرياليسم و انقلاب پرو

  .  العاده زياد است

بر نه فقط در تاريخ روسيه بلکه در تاريخ جھان نيز عصر نوينی را گشود و در تحولات وانقلاب سوسياليستی اکت

اين تحولات معذالک .  داخلی کشورھای ديگر جھان و به طريق اولی تأثير بسيار ژرفی بر تحولات داخلی چين نھاد

در جنگ بين دو ارتش يکی پيروز .   اين کشورھا و منجمله چين صورت گرفته اندِھای داخلی خود توسط قانونمندی

  .  ؛ در اينجا پيروزی و شکست ھر دو توسط علل داخلی تعيين می گردند می شود و ديگری مغلوب

که شکست از ضعف و يا از اشتباه فرماندھی  ن، حال آ آن است نيرومندی ارتش و يا فرماندھی صحيح ۀپيروزی نتيج

  در چين شکست پرولتاريا توسط بورژوازی .   علل داخلی مؤثر واقع می شوندۀوسيله ؛ علل خارجی ب ناشی می شود

) در درون حزب کمونيست چين(چين  ی به علت اپورتونيسمی بود که در ميان خود پرولتاريا١٩٢٧بزرگ در سال 

ولی .  ، انقلاب چين پيشرفت خود را از سر گرفت ويه حساب کرديما با اين اپورتونيسم تسکه م وقتی.  تظاھر کرد

 اين بار به علت بروز آوانتوريسم در –طور جدی تحت ضربات دشمن قرار گرفت ه انقلاب چين دوباره ب، کمی بعد 

مر ما رونق و اعتلائی نوين ، ا  و سپس ھنگامی که ما با اين آوانتوريسم تسويه حساب کرديم درون حزب ما بود

خاطر رھبری کردن انقلاب به سوی پيروزی بايد به صحت ه بنابراين ملاحظه می شود که يک حزب سياسی ب. يافت

 .مشی سياسی و استحکام سازمانی خود متکی باشد

تيک عھد باستان ولی ديالک.  وجود آمده استه ، در عھد باستان ب جھان بينی ديالکتيکی چه در چين و چه در اروپا

 تاريخی آن زمان ھنوز نمی توانست شکل يک –خصلتی خود به خودی و ابتدائی داشت و به علت شرايط اجتماعی 

زيک از صحنه خارج  متافۀوسيله سيستم تئوريک به خود بگيرد و از اين رو قادر به توضيح کامل جھان نبود و بعد ب

، سھم بسيار ارزنده ای در  قرن ھجدھم تا اوايل قرن نوزدھم می زيست، ھگل که از اواخر  لمانافيلسوف شھير .  شد

 اين قائدين کبير جنبش –تنھا زمانی که مارکس و انگلس .  ايده آليستی بود ، ولی ديالکتيک او رشد ديالکتيک ادا نمود

 ديالکتيک ھگل را خصوص عناصر راسيونله  دستاوردھای مثبت تاريخ شناخت بشر را تعميم دادند و ب–پرولتاريائی 

 ِ، انقلاب عظيم طور انتقادی اقتباس کرده و تئوری کبير ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را خلق نمودنده ب

به .  ستالين نضج و قوام يافتن تئوری کبير سپس از طرف لنين و اي.  بی سابقه ای در تاريخ شناخت بشر رخ داد

  . ، تحول شگرفی در جھان تفکر چين پديد آورد اه پيدا کردکه اين تئوری به چين ر مجرد اين
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قبل از ھر چيز به ما می آموزد که بايد حرکت تضادھا را در اشياء و پديده ھای گوناگون به اين جھان بينی ديالکتيکی 

درک کنکرت از اين رو برای ما . خوبی نظاره وتحليل کنيم و بر اساس اين تحليل متد ھای حل تضادھا را نشان دھيم 

  .قانون تضاد ذاتی اشياء وپديده ھا دارای اھميت فوق العاده است 

  

  

   :ھا يادداشت

  . » " مکتب ايليات " ھگل ، جلد اول ، بخش " درس ھای در باره تاريخ فلسفه " خلاصۀ : » ياداشت ھای فلسفی « :  ــ  لنين ١

 

 متضادش جوھر و ی واحد کل و معرفت بر اجزاکيدوگانه شدن  «: دي گوی اثر مني در انيلن. » در بارۀ مسأله ديالکتيک «  :  ــ لنين ٢

طور ه  بکيالکتيد « : سدي نویم» ھگل" علم منطق"خلاصه  «ِ به نامیگري دِ در اثرني لننيعلاوه بر ا» .  سازدی را مکيالکتياساس د

 ِ خود مستلزمني ای گردد ولی درک مکيالکتيه ھسته د است کسان نيبد.   شودفي تعراضدادمثابه آموزش وحدت ه  تواند بیخلاصه م

  » .  و رشد و تکامل استحاتيتوض

 مکتب دبورين ١٩٣٠محافل فلسفی اتحاد شوروی  در سال . فيلسوف وعضو اکادمی علوم اتحاد شوروی بود  ) ١٩۶٣ ــ ١٨٨١( ــ دبورين ٣

 اشتباھات ايده آليستی ،   مانند تفکيک تئوری از عمل و جدائی فلسفه از را مورد انتقاد قرار دادند و تصريح نمودند که اين مکتب مرتکب

  .گرديده است .... سياست 

 .» در بارۀ مسأله ديالکتيک « : لنين  ــ ۴

  " دون جون شو"  به ناموسي مشھور مکتب کنفسرواني از پیکي یروز" حان " دوران سلسله  در ــ ۵  

 زي؛ تائو ن  استري ناپذريي سپھر تغ؛ دي آی تائو از آسمان م «:  کرد و گفت"ی حان او د"ورتامپرارو به ) لادي قبل از م١٠۴ – ١٧٩ (

 ی آن ماز زيآمده است و ن" قتيحق" اي و قي راه و طری تائو به معنانجايدر ا.   استني چیمي قدی اصطلاح فلسفکي تائو  ».ت  اسريرناپذييتغ

   . شود مستفاد " قاعده "ايو " قانون " تواند 

   )١٩٣٧اگست ( مائوتسه دون  
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